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رئیس سی‌ودومین جشنواره موسیقی فجر از پخش آنلاین این جشنواره برای مخاطبان خبر داد. به گزارش ایسنا، حمیدرضا نوربخش اظهار کرد: »برای نخستین‌بار در جشنواره موسیقی فجر، با هدف پوشش گسترده‌تر، برنامه‌ها به‌صورت آنلاین پخش 
می‌شوند.« او ادامه داد: »هیچ‌گونه کمبودی برای دسترسی مخاطبان به پخش موسیقی آنلاین وجود ندارد و با همکاری مجموعه‌های مخابراتی، مخاطباتی که حداقل دسترسی به اینترنت را دارند، می‌توانند از این امکان و از طریق موبایل، تبلت و 

لپ‌تاپ استفاده کنند.« به گزارش ایسنا، قیمت‌گذاری آنلاین به شکل توافقی با مسئول برگزاری صورت گرفته و قیمت این بخش در سامانه کنسرت‌های آنلاین قابل‌مشاهده است.

جشنواره موسیقی فجر آنلاین شد 

رمالی به جای کارگری! 

 ساختمان نیمه‌کاره-71  

 مسعود مشایخی  

زیباترین دیدار

 زیر پوست شهر-77 
 نسرین ظهیری  

مردی که در راهرو بیمارستان قدم می‌زند سبکبال 
است. انگار گنجشکی در سینه‌اش لانه کرده، گاهی 
گنجشک پر می‌کشد و در دســت‌های مرد بال‌بال 
می‌زند و مرد در هوا دست تکان می‌دهد. برای خودش 
لبخندش قهقهه می‌شود. نگاهش فاصله‌ها را رد کرده، 
صدایش لرزشی دارد، مردانه و مهربان می‌گوید: »دارم 
بابا می‌شوم. پسرم را تا نیم‌ساعت دیگر می‌گیرم توی 
دســت‌هایم. این‌جوری...« مرد بازوهای خودش را 
بغل می‌کند و تکان‌تکان می‌دهد. می‌گوید: »دیشب 
خوابش را دیدم. شــکل خودم بود. از دیشب تا حالا 
دل توی دلم نیست. دلم از همین الان برایش تنگ 
می‌شود.« زنی که حرف‌های مرد را گوش می‌دهد 
لبخند تلخی می‌زند: »خیلی هم خوشحال نباش. ما 
هم وقتی بچه‌دار شدیم همین حال رو داشتیم، اما زود 
پشیمان می‌شوی. بچه‌داری سخت است. روزگارت 
به هم می‌ریزد.« مرد نگاهی می‌کند به زن. انگار اصلا 
او را نمی‌بیند. انگار گوش‌هایش نمی‌شنود. می‌گوید: 
»اگر بچه داشتن تنها یک ‌لحظه شیرین داشته باشد 
و آن لحظه همین حالا باشد، که خون دارد توی تنم 
می‌دود، به همه سختی‌هایش می‌ارزد.« مرد دیگر 
حرف نمی‌زند. راه می‌رود. گنجشــک وجودش آرام 
گرفته. صدایش ته‌نشین شده و نگاهش دنبال عقربه‌ها 
می‌دود. بیمارستان شلوغ اســت. پرستارها از میان 
بیماران راه باز می‌کنند. صدا به صدا نمی‌رسد. با این 
همه پدر خوشحال اسمش را که می‌شنود برنمی‌خیزد. 
پرتاب می‌شود سمت بخش زایمان. رد آقای پدر را در 
میان مردم گم می‌کنم. لابد الان پسرش را در بغل 
گرفته و دارد به اطرافیان شــیرینی دیدار پسرش را 
می‌دهد. صدای نوزادی می‌پیچد توی راهرو. نوزادی 
که پدری دارد که فکر می‌کند الان در زیباترین لحظه 

زندگی‌اش زندگی می‌کند.
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بحث‌وجدل‌هــای میان کارلوس کی‌روش ســرمربی تیم ملی و 
برانکو ایوانکوویچ ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، که همزمان 
با برپایی اردوی تیم ملی در دبی آغاز شــد، روز شنبه این هفته به 
جاهای باریکی کشید و شایعه شــد که کی‌روش از سرمربیگری 
تیم ملی فوتبال ایران اســتعفا می‌دهد. این خبر موج فراگیری از 
واکنش کاربران را به دنبال داشــت. ظهر روز شنبه این هفته بود 
که خبرگزاری تسنیم در خبری نوشت: »سرمربی تیم ملی فوتبال 
کشــورمان با پایان اردوی دبی همراه بــا اعضای تیم به فرودگاه 
نرفت.« در خبر تســنیم به ماجرای استعفای کی‌روش فقط در حد 
شنیده‌ها و شایعه اشاره شده، اما همین خبر هم بازتاب بسیار زیادی 
داشــت. تیتر خبر منتشرشده به این شــرح بود: »شایعه استعفای 

سرمربی تیم ملی.«
ماجرای جدل میان این دو مربی از این قــرار بود که در پی انتقاد 
برانکو ایوانکوویچ، سرمربی تیم پرســپولیس تهران، از برگزاری 
اردوی تیم ملی و حضور هفت بازیکن ملی‌پوش این باشــگاه در 
این اردو، کارلوس کی‌روش، سرمربی تیم ملی ایران، ملی‌پوشان 
پرسپولیسی را از اردو  به تهران برگرداند. برانکو گفته بود که مخالف 
حضور بازیکنان پرسپولیس در اردوی تیم ملی در دبی است، چون به 
نظرش برگزاری این اردو از نظر فنی و مالی »قابل‌توجیه« نیست 
و در صورتی که پرسپولیس در نیم‌فصل دوم نتیجه نگیرد، مقصر 
کی‌روش و مسئولان فدراسیون فوتبال ایران هستند که در زمان 
استراحت بازیکنان بین دو نیم‌فصل، اردوی آمادگی تیم ملی برگزار 
کرده‌اند. پس از این صحبت‌های برانکو، هفت بازیکن این باشگاه 
که به امارات متحده عربی رفته بودند، به ایران بازگردانده شــدند. 
به این ترتیب تیم ملی ایران تمرینات خود در دبی را با ۱۶ بازیکن 
ازجملــه دو دروازه‌بان ادامه داد. در ادامه بخشــی از واکنش‌های 

کاربران به شایعه استعفای کی‌روش آمده است.
در این باره کاربران زیادی به استعفاهای بسیار کی‌روش و دوباره 
سر کار برگشتنش اشاره کردند. یکی از کاربران به نام مش‌حسن 
در این باره نوشــت: »کی‌روش یه هفته درمیون از خواب پا میشه 
میگه خب، هوا هوای استعفا دادنه!« کاربری دیگر هم در این باره 
نوشت: »برای من کی‌روش و مورینیو و آنجلوتی و زیدان نداره. اونم 
تازه بحث تیم ملی باشه! یه بار نازتو کشیدیم، دوبار نازتو کشیدیم، 
دیگه خوشت نیاد هر سری!« این هم نظر کاربری دیگر در همین 
باره: »تا به کی‌روش میگن نون از گندمه استعفا میده. آدم یاد این 

بچه‌ها می‌افته که برا دوچرخه‌سواری گریه می‌کنن.«
فردی دیگر با نام کاربری »کوریستم« هم با اشاره به ترانه معروف 
»مرد بــرای دلتنگی‌هاش گریه نمی‌کنه، قــدم می‌زنه«، درباره 
استعفاهای زیاد کی‌روش اینطور نوشت: »کارلوس کی‌روش برای 

هضم دلتنگی‌هاش گریه نمی‌کنه، استعفا میده!« 
کاربران دیگری هم به موضوع اختلاف این دو مربی اشاره کردند 
و فضای دوقطبی به‌وجودآمده میان طرفداران کی‌روش و برانکو. 
»الان علاوه بر کی‌روش و برانکو شاهد دو دسته فداییان کی‌روش 
و فداییان برانکو هستیم که تا همو نترکونن ول نمی‌کنن... ما هم 
شــاهد این نبرد خونین هستیم. خداییش هم کی‌روش هم برانکو 
شورش رو درآوردن. دارین کارتونو می‌کنین، پول هم می‌گیرین، 
این کارا چیه! تیکه بهم می‌ندازن و قهر و آشتی می‌کنن!« کاربری 
به نــام نگار از اهالــی بندرانزلی هم اینطور نوشــت: »کاش بعد 
از کی‌روش مربی تیم شــهر ما رو مربی تیم ملــی کنن، ملوان از 

دستش راحت بشه.«
البتــه موافقان و مخالفان کی‌روش و برانکو هــم در این آوردگاه 
رقابت سنگینی داشتند و هرکدام از منظری دیدگاه خود را منتشر 
می‌کردند. کاربری به نام پوریــا در دفاع از کی‌روش در توییترش 
نوشت: »یک‌بار و فقط همین یک‌بار تیم ملی داشت بدون شانس 
و اقبال و نذرونیاز می‌رفــت جام‌جهانی، تحمل نکردند.« کاربری 
دیگر با نام مرتضی هم طعنه‌ای به مربی پرســپولیس زد و توییت 

کرد: »اســتعفای کی‌روش اگر پذیرفته شود تنها یک مقصر دارد، 
کرواتی که از آینده می‌ترسید و دنبال شریک جرم بود. منافع ملی 

فدای منافع فردی شد.«
دن ایمان هم نوشــت: »با اســتعفای کی‌روش، رویای رفتن به 
جام‌جهانی هم استعفا داد، حالا هی بشینین بزنین تو سر همدیگه 
که فلانی مقصر بود، بهمانی مقصر بــود.« کاربری دیگر هم که 
از این استعفا خوشحال شــده بود چنین توییتی نوشت: »ایول... 
کی‌روش رفت. حالا نادر دست‌نشانم سرمربی تیم ملی شه، با این 

بازیکنا میریم جام جهانی.«
علی حق‌شــناس، روزنامه‌نگار ورزشی، اما دعوای این دو مربی را 
در فیس‌بوکش از منظری دیگر و مفصل‌تر این‌گونه تحلیل کرد: 
»برانکو از اواخر فصل قبل هوس بازگشت به تیم ملی ایران را کرده، 
این را می‌توان در تک‌تــک رفتارهایش دید. روزی که از تیم ملی 
ایران رفت گمان می‌کرد به جایگاهی رسیده که در خارج از ایران 
بتواند پیشنهاد مربیگری تیمی را که رویای حضور در جام‌جهانی را 
دارد دریافت کند، اما چنین نشد. بعد از بازگشت به ایران و از اواخر 
فصل قبل برانکو به محبوبیتی رسید که هوس بازگشت به تیم ملی 
ایران را در او زنده کرد. البته نمی‌توان هیچ‌کس را بابت جاه‌طلبی 
شخصی سرزنش کرد. اما این جاه‌طلبی وقتی بر رفتار سازمانی او اثر 
گذارد باید آن را کنترل کرد. رویای ایوانکوویچ باید توسط مدیران 
پرسپولیس کنترل شود، زیرا در گام نخست این پرسپولیس است که 
آسیب می‌بیند.  کی‌روش هم از سوی برانکو احساس خطر می‌کند. 
جناب کارلوس آنقدر باهوش اســت که بداند اگر روزی روزگاری 
مدیران فوتبال ایران بخواهند او را کنار بگذارند تنها گزینه‌شــان 
در شــرایط فعلی ایوانکوویچ است. سرمایه بزرگ کی‌روش برای 
ادامه کارش در ایران محبوبیت بی‌نظیر اوست. برانکو در محبوبیت 
شانه‌به‌شانه کی‌روش اســت. واکنش تند و عصبی مرد پرتغالی از 
اینجا آب می‌خورد. اما کاش کی‌روش متوجه می‌شد که ادامه این 
روش‌های غیرحرفه‌ای فقط ســبب خستگی و دلزدگی حامیان او 

در بخش‌های مختلف می‌شود.«

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی 

زورآزمایی کی‌روش- برانکو و هواداران مجازی آن‌ها
 هشتگ 

 صدرا محقق 

تهران‌گردی در ازای اهدای کتاب به روستاها

 پیشخوان 

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران از 
آغاز طرح »تهران‌گردی در ازای اهدای 
کتاب به کتابخانه‌های روســتایی« با 
شعار »هر گردشگر یک سفیر آگاهی« 
همزمان با روز اهدای کتاب خبر داد. به 
گزارش مهر، خسروآبادی، اظهار کرد: 
»در این طرح با مشــارکت شهروندان 
کتاب‌های مطالعه‌شده از منازل خارج 
می‌شــود و برای اســتفاده عمومی در 
کتابخانه‌های روســتایی برای نشــر 
دانش به اشــتراک گذاشته شود.«  وی 

افزود: »شهروندانی 
علاقه‌منــد  کــه 
بــه مشــارکت در 
این طرح هســتند 
نام کتــاب اهدایی 
خــود را به شــماره 
 ۵۰۰۰۲۰۳۰۰۰۱۰۰

ارســال کنند تا کد هدیه شرکت در تور 
ری‌گردی را، کــه در تاریخ ۲۳ دی‌ماه 
برگزار می‌شــود، دریافت کنند.« او با 
بیان اینکه اجرای طرح تهران‌گردی در 
ازای اهدای کتاب با مشارکت اداره کل 
کتابخانه‌های عمومی استان و شهرداری 
ناحیه یک منطقه شش و با هدف اهدای 
کتاب شهروندان به کتابخانه روستای 
»ده خیر« از توابع شهرســتان ری اجرا 
خواهد شد، گفت: »اجرای این طرح به 
صورت پیوسته با برگزاری گشت‌های 
گردشگری در پایتخت و شهرستان‌های 

استان تهران ادامه خواهد داشت.«
در این گشــت همراه داشــتن کتاب 
اهدایی، بلیت شرکت در تور خواهد بود 
و شهروندان ضمن 
بازدید از آثار تاریخی 
شهرســتان ری در 
انتهــا کتاب‌هــای 
خود را بــه کتابخانه 
روستایی ده خیر اهدا 

خواهند کرد.

هفته گذشته اتفاقاتی افتاد و حقایق زیادی برایم 
روشن شد. تازه فهمیدم که ما آدم‌ها چقدر پیچیده 
و غیرقابل‌پیش‌بینی هســتیم. آدم‌هایی با باورها، 
اندیشه‌ها و خلق‌وخوهای متفاوت و بعضا حیرت‌آور. 
این مقدمه را گفتم تا فتح بابی شــود برای تعریف 
کردن داســتان یکی از دوســتان کارگرم به اسم 
روح‌الله تا شما هم به نامتعارف بودن برخی آدم‌ها 

پی ببرید.
 چند ســال قبل در یکی از ساختمان‌هایی که کار 
می‌کردم چهره یکی از بچه‌های کارگر برایم خیلی 
آشنا بود. خیلی فکر کردم تا اینکه متوجه شدم در 
دوران دبیرستان با او همکلاس بودم. روح‌الله وقتی 
فهمید همکلاس بودیم خیلی خوشــحال شد و 
خاطرات زیادی از آن دوران برای هردوی ما زنده 
شد. او از ازدواج زودهنگامش گفت و اینکه خیلی زود 
وارد چرخه زندگی واقعی و نان‌آوری خانواده شده. 
می‌گفت دو سالی است که کاشی‌کاری ساختمان‌ها 

را یاد گرفته و مشغول این کار است.
 خلاصه کار آن ساختمان تمام شد، اما دیدارهای 
ما همیشگی و مستمر بود و از احوال همدیگر باخبر 
بودیم. مدتی بود روح‌الله را در ساختمان‌ها و مشغول 
به کار نمی‌دیدم. از او بی‌خبر بودم تا اینکه اتفاقی 
باجناقش را دیدم و جویای احوال دوســتم شدم. 
چیزی گفت که از تعجب شوکه شدم. گفت روح‌الله 
برای خودش رمال شده و کلی مشتری جورواجور 
دارد. رمــال یا پیش‌گو. نمی‌دانم شــما به آن چه 
می‌گویید اما دوست من به این حرفه! روی آورده 
بود! از این آدم‌ها زیاد دیده بودم اما تا به حال ندیده 
بودم جوانی با این سن‌وسال شغل شریف کارگری را 
کنار گذاشته و رمال شده باشد! باورش برایم سخت 
بود. تا جایی که او را می‌شناختم سوادش به اندازه 
همان مدرک سیکل بود. این مجهولات در ذهن 
من رژه می‌رفتند تا اینکه یک‌بار اتفاقی او را جایی 
دیدم. به روی خودم نیاوردم که از کاسبی جدیدش 
باخبر هســتم و گفتم: »تازگی‌ها ســر ساختمان 
رویت نشدی، چه خبر است؟ نکند شغلت را عوض 
کرده‌ای!« خودش خیلی سریع موضوع را لو داد و 
گفت: »چون بدهکار بودم و درآمد کارگری کفاف 
خرج‌ها و بدهی‌هایم را نمی‌داد رمال شدم.« گفتم: 
»تو که با این کار آشنایی نداشتی.« گفت: »یکی 
از اقواممان در روســتایی دور رمالی می‌کند. چند 
کتاب راهنما به من قرض داد تا اســلوب کار را یاد 
بگیرم. فوت‌وفــن کار را هم کنار او یاد گرفتم.« با 
خنده پرسیدم: »واقعا مردم به تو اعتماد می‌کنند؟« 
گفت: »برخی مردم که نمی‌دانند باید از خدا برای 
حل مشکلاتشــان کمک بخواهند سراغ رمال‌ها 
می‌آیند و خیلی هم پول خرج می‌کنند. حتی برای 
درمان ســرماخوردگی به جای اینکه به پزشک 
مراجعه کنند، ورد مخصوص درمان گلودرد و تب 
از من می‌گیرند.« ‌گفت درآمدش به قدری شده که 
خیلی زود توانسته ماشین بخرد. این را که گفت با 
عصبانیت از جایم برخاستم و قبل از ترک کردنش 
گفتم: »می‌دانی چیســت؟ هرکسی لیاقت شغل 
شــریف کارگری را ندارد!« و از اینکه رمالی را به 
کارگری ترجیح داده و پول بدون زحمت و بادآورده 

را وارد زندگی‌اش می‌کند اظهار تاسف کردم.

دومین نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر 
با شعار »روستا کانون تولید و ارزش‌آفرینی در عرصه 
اقتصاد مقاومتی« در محل دائمی نمایشــگاه‌های 
بین‌المللی تهران برگزار شــد. نمایشــگاهی باصفا که حال و هوای روستاگردی را زنده می‌کرد. بوی 
هیزم و طعم چای زغالی، نان، غذاهای محلی از یک طرف و حصیربافی، ســوزن‌دوزی و قالی‌بافی از 
طرف دیگر نمایش بی‌نظیری از طعم و بو و رنگ برپا کرده بود. و مهم‌تر از آن، توانمندی‌های بی‌شمار 
روستاییان و عشایر این سرزمین، مشارکتی گســترده در نمایش هویت‌های اصیل ایرانی و نمادهای 
خرده‌فرهنگ‌های ناب را رقم زده بود که چشــم هر بازدیدکننــده‌ای را به خود خیره می‌کرد. خیره به 
تلاشی بزرگ که هدفش شناساندن نقش روستاها در تولید ملی و همچنین آشنایی بازدیدکنندگان از 

استعدادها، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در مناطق روستایی بود.
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